
 سوگواره امام أبا عبداالله الحسین در روز و شب اربعین

یچ    ما من باك يبكيه إلا و قد وصل فاطمة و أسعدها عليه و وصل رسـول االله و أدي حقّنــا                ) : ... علیه سلام االله  (امام صادق    ؛ ھ

خدا را          ) امام حسین(گريه كننده اي نیست كه بر او      صـله و   ) بـا گريـه ي خـود   (بگريد، مگر آن كه فاطمه و رسـول 
 1. احسان مي نمايد و حق ما اھل بیت را ادا كند

 ز خون پاك فرزندان زھـــــرا         چھل روز است گلگون گشته صحـــرا

 چراغ خانه ھاي آل طاھـــــــا         چھل روز است خاموش است و خاموش

 نخوابیده است زينب روز و شب ھا          چھل روز است يا رب زين مصیــبت

 بود آوراه اندر دشت و صــــحرا         چھل روز است از ھجر حسینــــش

 به پاي نیزه خورده كعب ني ھــــا         چھل روز است دنبال بــــــرادر

 شده با چشم نامحرم تماشـــــا         چھل روز است در ھر كوي و برزن

 شنیده طعنه ھا جاي تســــــلي         چھل روز است آن بشكسته محمل

 علم بر دوش خود بگرفته تنـــھا         چھل روز است او منزل به منـــزل

 برگ دوم نھضت عاشورا 

از روز يازدھم يا دوازدھم محرم سال شصت و يك ھجري قمري نقش           ) علیه سلام االله  (در نھضت امام حسین     
زنــان و كودكـان بايـد پیـام حقانیــت و مظلومیــت امـام و يـاران               . زنــان و كودكــان كــاروان آن حضـرت آغــاز مــي شـود       

حرم              . شھیدشان را به به ھر شھر و دياري برسانند       شگفت اين جا است كه آن ھمه اندوه وماتم، زنان و كودكان 
ند       . را به يك گروه شكست خورده و وامانده تبديل نكرد        ) علیه و علي آله صلوات االله   (پیامبر  چرا كه آنـان ھـم ھمان

بلكه ھدف آنـان جـدا    . پايان نھضت را زنده ماندن يا كشته شدن نمي دانستند         ) علیه سلام االله (خود امام حسین   
 . سازي خط حسین و اسلام علوي از خط يزيد و اسلام اموي بود

بسیار شگفت انگیز است كه اندوه از دست دادن عزيزان و غم جدا شدن از حمايت گران خـداجو و پیمـودن آن               
راه دراز و جانكاه آن ھم بر شتر ھاي بي جھاز ھمراه با آزار و حجاب سوزي آنان را از پاي در نیاورد و آنـان خـم بـه                  

 .ابرو نیاوردند و بر نگاه داري از ارزش ھا پاي فشردند

. ھنگام ورود به مجلس ابن زياد بـود      ) علیھا سلام االله  (يك الگوي چشمگیر اين رفتار علوي عملكرد زينب كبري           
نه اي                       زينب كبري در میان زنان و بي اعتنا به حضور و نظاره ي حاكم به مجلس ابن زياد وارد شد و رفتارش بـه گو

ھات منـا الذلـه      "بود كه به ابن زياد نشان دھـد         خواري و زبونـي از مــا اھــل البیــت دور اسـت         "ھی ند     . ،  زينـب ھمان
خوار شــدگان       "لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل و لا أفر فرار العبيد           ":برادرشان حسین به گونه اي رفتار كردند كه       ، من ھمانند 

یت خـود و راه                              شان دادن حقان دست بیعت و سرسپردگي در دست شما نمي گذارم و در ھنگامه ي نبرد براي ن
 .از پیش شما ھمانند بردگان نمي گريزم) علیه سلام االله(پدرم امیر المؤمنین 

اين خانم ناشناس يا اين خانـم       ! يا من ھذه المتنكّره؟   ! من ھذه المتكبّره؟    : با ورود زنیب عقیله، ابن زياد پرسید      
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 خود بزرگ بین كیست؟

 ھذه زينب بنت علي بن ابي طالب: گفتند

كذب أحــدوثتكم         : ابن زياد گفت   كرد و دروغ                       !الحمد الله الـذي فضـحكم و أ سوا  شما را ر سپاس كـه  ، خـداي را 
 !سخنانتان را آشكار ساخت

با داشـتن انـدوه كشـنده ي                         زينب برغم آن ھمه اندوه و پريشاني ناشي از دست دادن حسین و عزيزان و نیز 
 :اسارت فرمود

 !"الحمد الله الذي أكرمنا بالشهاده، إنما يفتضح الكاذب و يكذب الفاجر و هو غيرنا"

مي شـوند           . خداي را سپاس كه خاندان ما را با موھبت شھادت به بزرگواري رساند             اين دروغ گويانند كه رسوا 
 .و اين آلودگانند كه دروغ مي گويند و اين ھر دو ما نیستیم، ديگرانند

به شھادت تاريخ، يكي از اشتباھات بزرگ بني امیه در نبرد با حسین به اسارت گرفتن زنان و فرزندان آن امــام                     
مام                        . پیراسته بود  يزيديان به دست خود و با اسیر كردن زنان و كودكان حرم نبوي زمینه اي فراھم آوردند كه قیام ا

يت      . در تاريخ اسلام و در ذھن و دل مردم زنده بماند و تثبیت شود           ) علیه سلام االله (حسین  زنان و كودكان بــا ھدا
نھضـت  . امام سجاد در كوفه، شام و شھر ھاي میان راه با حرف ھا و رفتارشان انفجار نور و آگاھي بوجود آوردنـد                     

صحنه ھـاي                             ھاي پس از قیام امام حسین ھمگي برآمده و ريشه گرفته از شھادت امـام و يـاران ايشـان و ديـدن 
 2. دلخراش اسارت آل االله و روشنگري ھاي آنان بود

 زندگي پیروز) علیه سلام االله(شھادت امام حسین 

كه سـپاه                       ) علیه سلام االله  (امیر ايمان و تقوي امام علي        گامي  نبرد صـفین ھن در يكي از خطبه ھاي خود در 
خود رو كـرده و                           معاويه با يورش خود بر رود فرات پیروز آمدند و راه دستیابي به آب را بر سپاه امام بستند به ياران 

 : فرمودند

ید             "فالموت في حياتكم مقهورين و الحياة في موتكم قاهرين       " ، مرگ شما اين است كه در سرسپردگي و شكست زنـدگي كن

 3. و زندگي تان در مرگ پیروز مندانه است

يدن             ) علیه سلام االله (شھادت امام حسین     و اسارت خاندان ايشان چنان يزيد را شاد و ھیجان زده كرد كه با د
بن الزبعـري ايـن چنیـن                 كاروان اسیران، احساس پیروزي و غرور كرد و كفر و دين            گريزي خود را با تمثل بـه شـعر ا

 :آشكار ساخت كه 

 فلا خبر جاء ولا وحي نزل         لعبت ھاشم بالملك

ين      4! بني ھاشم با ملك و پادشاھي بازي كردند وگرنه، ھیچ خبر يا وحي اي از آسمان نیامده است                  يزيد بـا ا
و ) علیـه سـلام االله   (اما عملكرد امام سجاد      . كار خود در برابر ديگران رسما فرود آمدن وحي بر پیامبر را انكار نمود          

خاندان امام حسین به گونه اي بود كه يزيد بیدرنگ به اشتباه خود پي برد و احساس خطر كرد و به ياد توصیه ي                     
 :پدرش افتاد كه به او گفته بود
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مي آيـد و علیــه تـو مـي                           سوي آنـان  حواست باشد كه مردم عراق به گونه اي رفتار مي كنند كه حسـین بـه 
یامبر و داراي حـق                               . شورد كني چـه، او از دودمـان بـي واسـطه ي پ مدارا  در اين ھنگامه به ھوش باش كه بــا او 

 5. بزرگي بر امت است

اما رسوايي كار يزيد و ابن زياد در كشتن و اسیر كردن خاندان پیامبر چنان بالا گرفت كـه يزيـد از درون خـانواده                        
فت                  قرار گر از ايـن گذشـته قـران خوانـدن يـا       . ي خود و از سوي ھمسر خود دختر عبداالله عامر نیز مورد سر زنش 

يد بـه                   6سخن گفتن سر بريده امام در مجلس شام        و پرسش سفیر پادشـاه روم از چگونگـي مـاجرا و دسـتور يز
كشتن سفیر به دلیل مداخله ي سیاسي در كار كشور میزبان ھمـه چـیز را دگرگـون كـرد تـا آن جـا كـه شـامیان                           

كي دو روز از                      . ھوادار وي نیز از كار يزيد به شگفتي آمدند          ني يزيـد را بـه فكــر چـاره انـداخت و پـس از ي اين دگرگو
گیري يزيـد كـاملا دگرگـون شـد             يزيـد از ايـن پـس ھمـه ي       . ماندن كاروان امام حسین در شام، سیاست و موضع 

به ناچـار يزيـد    . اما شام ناآرام و آشوب خیز شد     . مسؤلیت كربلا را به دوش پسر زياد انداخت و خود را كنار كشاند           
كار               ) علیھما سلام االله (تصمیم گرفت خاندان امام حسین و امام سجاد         شام خــارج كنـد و در ايـن  شتاب از  را بـا 

يزيد نعمان بن بشیر و گروھي ديگر را مأمور كرد كه خاندان امام را با مراقبـت             . تظاھر به حمايت و پشتیباني نمود   
 7. و ھمراه با احترام به مدينه بازگردانند

ستند كـه                                   چار پريشـاني و پشـیماني اسـت از وي خوا يد از كـار خـود د كه يز سجاد دريافتنــد  ھمین كه امـام 
باز                                 ھا  بدن  ھا را بـه  سرھاي امام و ياران ايشان را كه تا آن ھنگام نزد او در شام مانده بود به ايشان دھد تا آن 

ند                      8. گردانند بدن ھــا و در قبرھايشـان برگردان سـرانجام كـاروان    . امام سرھا را دريافت و خود آن ھا را در كربلا به 
قه عـراق رسـیداز راھنمايـان و نگھبانـان                       . امام را از شام به سمت مدينه حركت دادند        به منط ھمیـن كـه كـاروان 

ھنگامي كه كاروان حسیني به دشـت نینــوا رسـید جابـر           . كاروان خواستند كه كاروان را از مسیر كربلا عبور دھند           
عزا داري مشـغول بودنـد                     . بن عبداالله انصاري و گروھي از بني ھاشم را ديدند كه از اين پیش به كربلا آمــده و بـه 

 9. امام سجاد سه روز كاروان را در كربلا درنگ دادند و پس از آن به سوي مدينه حركت كردند

 زيارت اربعین از نشانگان شیعه 

ياران شـھید              ) علیه سلام االله (بر پايه روايتي از امام حسن عسكري        يارت تربـت امـام و  بزرگداشت اربعیـن و ز
سن     . است) علیھم سلام االله   (ايشان در اين روز از نشانگان شیعه گري و پیروي از دستور امامان معصوم               امام ح

 : در روايتي فرمودند) علیه سلام االله(عسكري 

 10 ، " صلاة احدي و خمسين، و زيارة الأربعين، و الجهر ببسم االله الرحمن الرحيم، و التختم في اليمين، و تعفير الجبين: علامات المؤمن خمس"

مام حسـین                : نشانگان شیعه پنج چیز است    يارت ا عت نمـاز، ز یه سـلام االله     (خواندن پنجاه و يك رك در روز  ) عل
 در نمازھا، انگشتري را در دست راست كردن و به خـاك سـايیدن پیشـاني و             بسم االله الرحمن الرحيم  اربعین، بلند گفتن 

 . گونه ھا

ترغیب و تشويق شده     ) علیه سلام االله (بزرگداشت اربعین و بر پاداري عزا در اين روز تنھا در مورد امام حسین          
صلوات االله           (در باره ي ھیچ امام ديگر و حتي نـبي مكـرم اسـلام                . است یه و علـي آلـه  چنیـن سفارشـي در     ) عل

عالمان روايت شناس شیعه از اين روايت تنھا بزرگداشت چھلمین روز شھادت حضرت سید           . روايات نرسیده است 
ند      ) علیه سلام االله  (الشھدا  یده ا ين روي باشـد كـه بزرگداشـت داسـتان امــام                  . را فھم سا ايـن ويژگـي از ا چـه ب

الإسـلام بــدؤه  "ھم از ايـن روي بـوده كـه گفتـه شـده                . حسین و كربلا تنھا الگوي جدا سازي حق از باطل اسـت          
سیني اسـت          "محمدي و بقاؤه حسیني   تاري        . ؛ اسلام آغازش محمدي و ماندگاري اش ح خـود پیــامبر ھـم در گف
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ھي و برجسـته          . ؛ حسین از من و من از حسینم        "حسين مني و أنا من حسين     : نبوي فرموده اند    شايد راز اين تمركز د

ته شـود مـردم از ايـن بسـتر                 ) علیه سلام االله(سازي نام و ياد حسین  ھا بـه حسـین دوح اين باشد كه اگر ديده 
 11. نوراني به خط اسلام علوي كه در امام معصوم از فرزندان امام حسین تبلور يافته ھدايت مي شوند

 اربعین میزبان نخستین زائران تربت امام 

به شھادت برخي از تاريخ نگاران جابر بن عبداالله انصاري از جمله نخسـتین زائـران تربـت امـام حسـین و يـاران                          
وي كه از برجسته ترين ياران پیامبر و مورد توجه خاندان ايشان و امامـان            12. شھیدشان در روز اربعین بوده است  

ضت ايشـان مــي پـردازد                         مان      . معصوم بوده در روز اربعین به كربلا آمده و به روشنگري در باره ي امـام و نھ در آن ز
دستگاه اموي چنــان   . وضع عادي نبود و عراق و شامات در تب درگیري و اصطكاك امام حسین و يزيد مي سوخت              
بود                     نش را از مسـلمانان گرفتـه  پس از        . بیرحمانه عمل كرده بود كه جرئت و شجاعت ھر گونـه واك ايـن دسـتگاه 

سارت كشـاندن                               ياران ايشـان و بـه ا ھاي  شھادت امام و يارانشان با لگد كوب كردن اين پیكر پیراسـته ي و بـدن 
نقشه ي بني امیه اين بود كه كربلا و داستان شـھادت          . خاندان نبوي از ھمه ي مردم زھر چشم گرفته شده بود       

خطر چنان جدي بود كـه زنـدگي جابـر          . امام و ياران ايشان براي ھمیشه در دشت نینوا مدفون و تمام شده باشد              
عتراض علیــه اقــدام ابـن زيـاد بدسـت او در كوفـه بـه                        را تھديد مي كرد آن گونه كه عبداالله عفیف ازدي بـه خـاطر ا

 !شھادت رسید

 ) علیه سلام االله(روشنگري ھاي جابر بر تربت امام حسین 

في ھمـراه                        یه ي عو شھر كوفـه بـا عط جابرپس از آگاھي از شھادت امام حسین و ياران و فرزندان ايشـان در 
جابر نخسـت در رود فـرات      . مي شود و با تشريفات و به سبكي ويژه بر تربت امام حسین و ياران حاضر مي شود                 

 . غسل مي كند و سپس از عطیه مي خواھد كه او را نزد تربت امام ببرد

ھمین كه به تربت حسین مي رسد و لختي كنار آن مي ايستد، ناله اش بلند مي شود و اشكش بیرون مـي                 
 !يا حسین! يا حسین! يا حسین: زند و سه بار مي گويد

مي گويـد           . ھیچ پاسخي از قبر نمي شنود        من    ! حسـین ! حبیـب لا يجیـب حبیبـه؟     : دلش مي شكند و دوباره 
جابر كمي سكوت مـي   . چرا پاسخم را نمي دھي؟ ھیچ صدايي از قبر بر نمي خیزد         ! دوست ديرينه ي تو ام جابر    

 : كند و مي افزايد

 ) علیه سلام االله(ويژگي ھاي شخصیت امام حسین 

سك و بـدنك؟                      جك، و فــرّق بیـن رأ فأشـھد أنّـك إبـن خاتـم       ! و أنّي لك بالجواب و قد شطحت أوداجـك علـي أثبا
النبیین، و ابن سیّد المؤمنین، و ابن حلیف التقوي، و سلیل الھدي، و خامس أصحاب الكساء، و ابن سیّد النقبـاء،                      
ضعت                              ین و ر و ابن فاطمة الزھراء، و ما لك لا تكون كذلك و قد غذّتك كفّ سید المرسلین، و ربیت فـي حجـر المتق

قك و لا شـاكة                . من ثدي الإيمان، و فطمت بالإسلام، فطبت حیّا و طبت میّتا             بة بفرا غیر أنّ قلوب المؤمنین غیر طیّ
 !في الخیرة لك، فعلیك سلام االله و رضوانه، و أشھد أنّك مضیت علي ما مضي علیه أخوك يحیي بن زكريا

چگونه پاسخ جابر را بدھي در حالتي كه رگ ھاي گلويت روي گردن مباركت آويخته شده و میان            ! حسین جان  
من گواھي مي دھم كه تو فرزند آخرين پیامبراني، تو پسر سرور مؤمناني، تو ھمراه             ! بدن و سرت جدايي افتاده؟   

و ھــم سـوگند تقوايــي، تـو فرزنــد ھــدايتي، تـو پنجمیـن از اصـحاب كسـايي، تــو فرزنـد سـرور بزرگـان و شــاھدان                       
مسلماناني، تو پسر فاطمه ي زھرايي، و چگونه چنین نباشي با آن كه دستان پیامبر تو را تغذيه كرد و در دامـان                        
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باز گرفتـه شــدي                       . پرواپیشگان رشد و پرورش يافتي و از پستان ايمان نیوشیدي و با آموزه ھاي اسلام از شیر 
اما حسین جان دل ھاي مؤمنان با داشـتن        . پس تو نیك و پیراسته زيستي و پیراسته از اين جھان رخت بربستي          

ندارد پـس سـلام و                                 يد  تو ترد يدگي  اندوه فراق تو ھیچگاه به پیراستگي نمي رسد و ھیچ دلـي در برتـري و برگز
 .خوشنودي خداوند بر تو باد و من گواھي مي دھم كه تو به ھمان راھي رفتي كه برادرت زكريا پاي در آن نھاد

 جابر و روشنگري در باره ي اھداف قیام

 : آن گاه جابر چھره اش را گرداگرد تربت امام چرخاند و گفت

السلام علیكم أيتھا الأرواح التي حلّت بفناء الحسین و أناخت برحله، أشھد أنّكم أقمتم الصلوة، و آتیتم الزكـوة                           
 .و أمرتم بالمعروف، و نھیتم عن المنكر، و جاھدتم الملحدين، و عبدتم االله حتي أتاكم الیقین

من گواھي مـي دھــم كـه      . سلام بر شما اي روان ھايي كه بر آستان حسین فرود آمديد و گرداگرد او آرمیديد                 
ھمانــا شــما نمــاز را برپــا داشــتید و زكــات را پرداختیــد و مــردم را بــه خوبــي و درســتي فراخوانديــد و از زشــتي و                

شھادت رســیديد                       . ناراستي بازداشتید   تا بــه  نبرد و كـارزار كرديـد و خـداي را بنـدگي كرديـد  . شما با دين گريـزان 
شاگري مـي                     بدينسان و با اين سخنان جابر در كنار تربت امام و در چھلمین روز پس از شھادت به روشـنگري و اف
يك آن                             ضت آن حضـرت را برمـي شـمارد و روي يـك  ھاي بـزرگ نھ پردازد و شخصیت پیراسته و برتر امام و ھـدف 
ويژگي ھا دست مي گذارد تا جو ساختگي و تبلیغات گمراه كننده ي بني امیه علیه امـام را از بیـن بـبرد و عمـق                      
ين پـس چـیزي در ايـن بـاره مـي                             فاجعه ي شھادت امام و ياران را در ذھن و دل حاضران و ذھــن كسـاني كـه از ا

 . شنوندرا برجسته و پايدار كند

 جابر و يك داوري شگفت انگیز

یة                    ) علیه و علي آله صلوات االله    (والذي بعث محمدا      تم فیـه، فقـال لـه عط بالحقّ نبیّا، لقد شاركناكم فیما دخل
مت                       : العوفي كیف و لم نھبط واديا و لم نعل جبلا و لم نضرب بالسیف و القوم قد فرّق بین رؤوسھم و أبدانھم و أوت

 !أولادھم و أرملت الأزواج؟

سوگند به خدايي كه محمد را به حق و درستي به پیامبري برانگیخت ھمانا ما در ھمان جايگاه و پاداشي كه                      
ما در                 : در اين جا عطیه پرسید    . شما در آن وارد شده ايد، شريكیم    حالي كـه  چگونه چنین چیزي ممكن است در 

ھیــچ دشــت و دره اي فــرود نیامــديم و از ھیــچ كوھــي بــالا نــرفتیم و در ھیــچ كــارزاري بــه روي كســي شمشــیر                 
شان                    نكشیديم و حسین و يارانش سرھايشان از بدن ھايشان جدا شده و فرزندانشان يتیم شده انـد و ھمسران

 !بیوه و بي شوھر گشته اند؟

 !چرا دوستي آل محمد؟

لذي    "من أحب عمل قوم أشرك في عملــهم   "، و  "من أحب قوما كان معهم   ": إنِي سمعت حبیب رسـول االله يقـول       : فقال له  ، وا

 13. بعث محمدا بالحق نبیّا إنّ نیّتي و نیّة أصحابي علي ما مضي علیه الحسین و أصحابه

مود              : جابر در پاسخ پرسش او گفت    شنیدم كــه فر كه     : من از دوست صمیمي و وفادار خود رسول االله  كسـي 
بود                    مان ھـا خواھـد  ھا و از ھ با ھمـان  كس رفتــار و عملكــرد گروھـي را         . مردمي را دوست داشته باشـد  و ھـر 

سوگند به خداوندي كه محمد را به پیـامبري برانگیختـه اسـت نیـت و               . بپسندد، در رفتار و روش آنان شريك است     
 . تصمیم من و يارانم بر ھمان روش و راھي است كه حسین در آن گام نھاد
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او در نخستین گفتار خود دو بار به خداونـدي كـه محمـد را              . جابر بر سر تربت حسین حرف ھاي زيادي مي زند      
برداري مـي                      به پیامبري فرستاده سوگند مي خورد و از امام حسین، شخصیت و راز و اھـداف قیـام ايشـان پـرده 

يد كـه شـگفتي ھمـه ي                               . كند مي گو جابر پس از معرفي امام و روشنگري در باره ي حقیقت قیام ايشان چیزي 
ته ي             "لقد شاركناكم فیما دخلتم فیه      : "او مي گويد  . اطرافیان را بر مي انگیزد    خون خف ، اي حسین و اي ياران در 

شريك ھسـتیم          ! حسین یه     . ما در ھمه ي منزلت و پاداشي كه شمااز سوي خداوند دريافت كرده ايد،  حـتي عط
مي كـني؟                         جابـر  ! ھم از اين سخن جابر به شگفتي مي افتد و از جابر مي پرسد كه تو چگونه ايـن سـان داوري 

، ھر كس ھر گروھي را دوست داشته باشد         "من أحب قوما كان معهم     ": مي افزايد از پیامبر خدا شنیدم كه مي فرمود          
ھي را بپسـندد، در كـار و              "، أشرك في عملهم  "من أحب عمل قوم  "با ھمان گروه خواھد بود؛ و         ، ھر كس كار و رفتار ھـر گرو

 . رفتار آنان شريك است

 خواندن قصیده ي ابن عرندس

شود كـه خوانـدن                 ) قدس االله سره القدوسي  (علامه ي امیني      در كتاب شريف و گران سنگ الغدير يادآور مي 
مام        ) عجل االله تعالي فرجه    (اين قصیده يكي از راه ھاي فراخوان عنايت ويژه ي امام مھدي                  در مجالس عـزاداري ا

یام امـام حسـین را بـه قیــام جھانـي               . است) علیه سلام االله (حسین  اين قصیده مشتمل بر صد بیت است كـه ق
. علامه ي امیني تمامي اين قصیده را نقل و مردم را به خواندن آن تشويق مي كند                  . حضرت صاحب پیوند مي زند   
 :دو بیت اين قصیده را ببینید

 و في كل عضو من أنامله بحر         أيقتل ظمآنا حسین بكربـــلاء

 14و فاطمة ماء الفرات لھا مھر          والده الساقي علي الحوض في غد

آيا حسین در كربلا لب تشنه به شھادت مي رسد اما در ھر بندي از انگشتان او دريايي از برتري و پیراستگي                  
 موج مي زند؟

ساقي حوض كوثر در فـرداي رسـتاخیز         ) علیه سلام االله   (آيا حسین تشنه چشم فرو مي بندد اما پدرش علي           
 ! دھان خرد ازين شگفتي ھماره باز مانده است! و آب فرات ھم كابین مادرش فاطمه زھرا است؟

ھجري قمري 1427صفر المظفر 

قم المقدسه، دكتر عباسعلي شاملي

) قدس االله سره القدوسي(مؤسسه ي آموزشي و پژوھشي امام خمیني 

گروه علوم تربیتي

 ھا پي نوشت

 .80ابن قولويه، كامل الزيارات، ص  1

 .203-183، صص )1371انتشارات صدرا، : قم(، 2مرتضي مطھري، حماسه ي حسیني، جلد  2

، ص  51، خطبـه ي    )1381انتشـارات دارالعلــم،    : قم(، نھج البلاغه، ترجمه ي علي شیرواني،         )ع(امام علي    3
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97. 

، به نقـل از   360، ص  )ق.ه1399دار الكتاب الإسلامي،    : بیروت(عبدالرزاق الموسوي المقرم، مقتل الحسین،         4
 .139سیوطي، تاريخ الخلفاء، ص 

 .108، ص 6ھمان به نقل از تاريخ طبري، جلد  5

ند ايـن نـدا                   . 150ھمان به نقل از مقتل العوالم، ص       6 بنا به گزارش مقتل العوالم از سر بريده امام با صـداي بل
 ".لا حول و لا قوة إلا باالله: "برخاست كه

 .ھمان، به نقل از ارشاد شیخ مفید 7

 . 155و رياض الأحزان، ص  253ھمان، به نقل از نفس المھموم، ص  8

ھوف، ص           9 و ريـاض    79و ابـن نمـا، مثـیر الأحـزان، چـاپ سـنگي، ص          112ھمان به نقل از سید بن طاووس، ل
 .157الأحزان، ص 

في باب فضل زيارة الحسین و مصـباح        17، ص  3ھمان، به نقل از محمد بن الحسن الطوسي، التھذيب، ج         10
 .551المتھجد، چاپ بمبئي، ص 

 .367ھمان، ص  11

 .551ھمان، به نقل از ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، مصباح المتھجد،چاپ بمبئي، ص  12

بن علـي الطـبري الآملــي               13 من علمـاء القـرن      (ھمان، به نقل از ابو جعفر محمد بن ابي القاسم بـن محمــد 
 .89، بشارة المصطفي، المطبعة الحیدرية، ص )الخامس، قرأ علي إبن الشیخ الطوسي

 .14، ص 7، به نقل از علامه ي امیني، الغدير، ج 29/12/1384، 1384كتاب سالنامه ي به سوي ظھور  14
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